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حسن احمدی فرد    ششم محرم 
در مسجد علی بــن ابــی طــالــب)ع( 
قشم روز علم بندان اســت. مردها 
جمع می شوند، علم بلند فلزی را از 
پوش سبزش بیرون می آورند، می بوسند و با انبوهی از 
پارچه های سبز تزئین می کنند. شامگاه ششم محرم، 
ــی بـــــن ابــــــی طــــــالــــــب)ع( قــشــم  ــ ــل ــ ــد ع ــجـ ــسـ در مـ
ــا روز هــفــتــم، روی  ــاده شـــده ت ــ »عــلــم شــمــشــیــری« آم

دست ها به سفر برود. 

راه بیابان در پیش ◾
علم شمشیری با آن هیئت شمشیرمانندش، با آن 
تیغه فلزی مشبک و ادعــیــه ای کــه بــر آن حــک شده 
و با آن عــدد درشــت 110 که نماد ابجدی نــام متبرک 
»علی« است، هفتم محرم، ساعت 8 صبح از مسجد 
علی بن ابی طالب)ع( بیرون می آید؛ جایی که قشمی ها 
ــالای دسته  ــ ــالا« مــی گــویــنــد. عــلــم، ب ــ بــه آن »مــنــبــر ب
چوبی، پیشاپیش جمعیت به راه می افتد. جمعیت، 
نوحه خوان و سینه زنان از کوچه پسکوچه ها می گذرد و 
در برابر آن، جوان ها »گوُر« می زنند. این گور، ساز ساده 
جنوبی هاست. جنوبی ها، صدف های حلزونی شکل 
درشت را از دریا می گیرند و با آن، ساز گور را می سازند 
که ساز اعلان و اعلام است. در پیشاپیش هیئت ها، 
صدای گور بلند است تا اهالی بدانند دسته عزا در حال 
نزدیک شدن است. عزادارهای حیدرآبادی، همراه با 
علم شمشیری از خیابان های شهر می گذرند و راه بیابان 
را درپیش می گیرند. »بیمارستان پیامبر اعظم)ص(« 
آخرین ساختمان شهر است. دسته عزا دقایقی کنار 
بیمارستان می ماند و عزادارها برای شفای بیماران دعا 

می کنند و پس از آن، قدم در بیابان قشم می گذارند. 
راه، کویری است؛ خشک و بی  آب و علف، با تک تک 
درخــت هــای »کــهــور«. مسیر دسته عــزا از کنار »چاه 
علی کتَهّ« می گذرد. سابق که چاه، بوده و آبی داشته، 
عــزادارهــا کنار آن، گلویی تر می کرده اند و آبــی به سر 
و صــورت می پاشانده اند. حــالا هرچه هست، بیابان 
»ریغ گدار« است و رمل های داغش. راه از کنار »چشمه 
آب شـــور« مــی گــذرد و ســبــزی مختصر آن. مـــی رود و 
می رود تا اندک اندک، خانه های روستای حمیری دیده 
می شوند و جمعیت مشتاقی که در روستای »حمیری« 

منتظر رسیدن علم هستند. 
عزادارها که بیشتر از 10 کیلومتر راه را پیاده آمده اند، 
حــالا در سایه درخــت کهوری کهنسال می مانند که 
مثل نقطه سبزی در دل خاکی بیابان جا خوش کرده 
است می مانند و نفسی تازه می کنند. علم، تکیه داده 
می شود به درخت. جوان ها گور می زنند و نوحه خوان ها 
نوحه می خوانند. از اینجا تا حمیری 1.5 کیلومتر دیگر 

راه است. 

چشم به راه علم ◾
طولی نمی کشد که شماری از حمیری ها که به استقبال 
علم آمــده انــد، به علم می رسند. علم با اشک و آه به 
حمیری می رسد. حمیری ها همه سال، منتظر این روز 

هستند تا علم شمشیری به میهمانی شان بیاید. 

علم برای آن ها نشانه ای است از شاه نجف. هر کدام 
از آن هــا حاجتی دارنـــد و نـــذری؛ یــا کــودکــی دارنـــد که 
امسال به دنیا آمده و بناست تبرک پیدا کند با علم؛ یا 
بیماری دارند که چشم به راه است تا علم برسد و دسته 

عزادارها برای شفا یافتنش  دعا کنند. 
ــهــمــان خــانــه   ــی ــرای ســـاعـــتـــی م ــ ــ ــری ب عـــلـــم شــمــشــی
حمیری هاست. آن ها یا پارچه ای بر علم می بندند یا 
پارچه ای از آن باز می کنند و تبرکی، نگه می دارند برای 
خــودشــان. رســم دیگری هم هست. رســم اســت که با 
ظرفی، آبی بریزند روی تیغه علم و در ظرفی دیگر، آن 

آب را از زیر تیغه علم جمع کنند. 
ــه تــبــرک نـــام نــامــی حضرت  ــد ب ــ حــمــیــری هــا بـــاور دارن
علی بن ابی طالب)ع( است که »آبِ سَر شَدهّ« می تواند 

شفابخش باشد. 
در حمیری افــتــخــاری اســت کــه علم بــه خــانــه کسی 
بیاید. هر کس که بناست دقایقی میزبان علم باشد، 
دوست و آشناها را به خانه خودش می خواند تا در این 
ضیافت اشک و آه، همراهی کنند. اهالی، هر کدامشان 
خاطره های فراوانی دارند از این اشک و آه ها... .علم به 
مسجد »الغدیر« می رسد؛ به مسجد حمیری. مردم 
حمیری همراه با دسته عزا در مسجد جمع می شوند. 

ظهر شده و وقت نماز است.

 نماز را که بخوانند و نوحه ای بشنوند و سینه ای بزنند، 
سفره ها پهن می شود و عزادارها می نشینند سر سفره 
سیدالشهدا)ع(. در حمیری رسم است که در روزهای 
عزا، غذایی خاص بپزند؛ غذایی شله مانند با گوشت و 
برنج و نخود. عزادارها که پذیرایی بشوند، وقت برگشتن 

علم شمشیری است.

تا شام غریبان ◾
علم از همان بیابانی کــه بــه سفر رفــتــه، بــرمــی گــردد و 
عصر به قشم می رسد. حالا وقت آن است که علم های 
دیگر قشم به استقبال علم شمشیری بیایند. سه نوع  
علم دیگر به استقبال می آیند؛ دو علم با نشان دست 
که نماد امــام حسن)ع( و امــام حسین)ع( هستند به 
همراه علمی نیزه مانند، نماد حضرت عباس)ع( علمدار 

دشت کربلا. 
علم ها به استقبال می آیند و در خلوتگاهی »ســه راه 
آب شیرین کن« می رسند به علم شمشیری. حالا وقت 
آن است تا در حضور علم ها، عزاداری اهالی قشم به اوج 
خودش برسد. مردها دور علم ها حلقه می زنند و شروع 
می کنند به سینه زنی آشنای جنوبی ها. برای ساعتی، 

سه راه آب شیرین کن می شود صحرای کربلا. 
پــس از آن، علم ها هــر کـــدام بــرمــی گــردنــد بــه هیئت 

ــه لای  و حسینیه خــودشــان؛ علم شمشیری هــم لاب
جمعیت عــزادار، کنُد، راه می پیماید به سوی مسجد 

علی بن ابی طالب)ع(.
زن های قشمی رسم دارند نقل و شکلات بپاشند روی 
علم. هر کس حاجتی داشته یا دارد، نقل و شکلات 

می پاشد روی علم و روی سر و صورت عزادارها. 
خورشید روز هفتم محرم که غروب کند، علم شمشیری 
دوباره رسیده به خانه اش. علم تا شام غریبان در مسجد 
یا درپیشاپیش دسته های عزادار می ماند و پس از آن 

است که دوباره قرار می گیرد در پوش سبزرنگش.
اهالی قشم بــاور دارنــد تا همین سده های اخیر، شام 
غریبان عزای حسینی که پشت سر می شده، علم از 
چشم ها ناپدید می شده و از راه دریــا برمی گشته به 
بارگاه شاه نج )ع(. برمی گشته به همان جایی که از آن  
آمده و می مانده تا محرمی دیگر. قصه ای هم هست. 
ماهیگیر پیری با پسرش، شبی در دریا تور پهن کرده 
بودند تا سحرگاه، دست پر به خانه برگردند. نیمه های 
شب، پسر نوری را می بیند که از روی دریا، عازم خشکی 
اســت. نــور را به پــدرش نشان می دهد. پــدر می پرسد 
امروز چه روزی است؟ پسر می گوید: اولین روز محرم 
ــرای همین اســت که علم  اســت. پــدر می گوید: پس ب

شمشیری دارد برمی گردد به قشم. 

»علمشمشیری«هرمحرمبهقشمبرمیگردد

مسافر دریای اشک 
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روز افشای حقوق بشر آمریکایی 
دوازدهم تیرماه سالروز حمله ددمنشانه ناوگان آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران در 
خلیج فارس و شهادت 298 سرنشین آن در سال1367 است که در تقویم ایران به عنوان 
»روز افشای حقوق بشر آمریکایی« نامیده شده است. در این حادثه دو موشک از ناو 
آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران شلیک شد و همه مسافران و خدمه هواپیما 
به شهادت رسیدند که در میان آن ها 66 کودک، 53 زن و 56 تبعه خارجی نیز بودند. این 

واقعه یکی از هزاران جنایت دولتمردان آمریکا پس از جنگ جهانی دوم است.

دنیایدریا،دنیایقصهها
»اصغر کریمی« عمرش را صرف دانش   
»مردم شناسی« کرد. او متولد 1319 در 
زنجان و دانش آموخته دانشگاه تهران و 
دانشگاه تحقیقاتی اکس مارسی فرانسه 
بود و هنگامی که در شهریور 1400 درگذشت، ده ها کتاب و 
مقاله از خود به جا گذاشته بود. او همچنین برای سال ها یکی 
از نویسندگان »دایره المعارف بزرگ اسلامی« بود. یادداشتی 
که در ادامــه می خوانید بخشی از مدخل »دریــا« در این 
دایره المعارف است که به قلم استاد اصغر کریمی نوشته 

شده است. 
خلیج فارس با داشتن انواع ماهی ها و جانوران دریایی، 
تأثیرات مستقل و مهمی بر اقتصاد، مشاغل و نوع 
تغذیه ساحل نشینان جنوب گذاشته اســت. این 
دریا بر رفتارها، اندیشه ها، باورها و بیماری ها و در کل 
زندگی این مردم نیز اثر مستقیمی دارد. دریانوردان 
سواحل خلیج فارس، داستان هایی درباره موجودات 
وهمی مثل »مـــادردریـــا« و »پــدردریــا« و جــز این ها 
بــرای هم نقل می کنند که دیده اند یا از دست آن ها 
گریخته اند یا برای بچه مادردریا گهواره درست کرده 
و برایش برده اند و در عوض، مادردریا به آنان لطف 
کرده و صدف های دارای مروارید به ایشان داده است. 
بوشهری ها می گویند: اگــر وقــت شــب بخواهی به 
ــروی، باید هفت صلوات بفرستی و بعد  کنار دریــا ب

بسم الله... بگویی تا از ما بهتران به سراغت نیایند.
اهالی بندر لنگه باورهایی به موجودات وهمی دریایی 
چون مادردریا، بچه بنینگی )بچه گهوارگی( و بابادریا 
دارند و برای هریک داستانی نقل می کنند. مادردریا 
زنی است که همیشه کودک شیرخواره ای در آغوش 
دارد. گاهی این زن به غواصان شجاعی که با دیدن 
زن فرار و یا سکته نکرده اند، نزدیک می شود و از آن ها 
می خواهد بــرای بچه اش گــهــواره ای تهیه کنند و به 
عمق دریا بیاورند. اگر غواص فراموش نکند و چنین 
گهواره ای را برای او ببرد، مادردریا چند مروارید درشت 

به غواص می دهد. 
بر اســاس نقل دریــانــوردان، گاهی صیادان وقتی تور 
برای صید ماهی به دریا افکنده اند، گهواره ای با کودکی 
درون آن درون تور افتاده است؛ دریانوردان فوراً گهواره 
و کودک را به دریا برمی گردانند که اگر چنین نکنند، 
همه سرنشینان کشتی مریض یا دیوانه خواهند شد. 
به باور دریــانــوردان، موجودی در خلیج فارس زندگی 
می کند که بدنش از پشم سیاه و صدف های بی شمار 
پوشیده شده است و پستان های متعددی دارد و او 
را بابادریا می نامند. او هنگام غروب و شب ها از آب 
خارج می شود و کسی را که در ساحل است، می گیرد 
و به دریا می برد. گاهی نیز از بدنه کشتی ها بالا می آید 
و ملوانان را می گیرد و به دریــا می برد. دریــانــوردان و 
اهالی قشم بــاور دارنــد جانوری به نام »ام المداس« 
از دریــا بیرون می آید و کسانی را که تنها در ساحل 

نشسته اند، می ترساند.
اهالی قشم همچنین باور دارند خضر زنده و جاودان 
بوده و محافظ دریاها و پشتیبان صیادان، ماهیگیران 
و دریــانــوردان است. در بیشتر نقاط ساحلی جنوب 
ــران، بــرایــش مقبره یــا قــدمــگــاه ســاخــتــه انــد، همه  ــ ای
یک شکل و یک طرح. مشهورترین قدمگاه خضر در 
قشم، در دهکده پشت کوه اســت. وقتی دریــا بدون 
ماهی می شود و صیدی صورت نمی گیرد، ماهیگیران 
چندین شــبــانــه روز کــنــار قــدمــگــاه جمع مــی شــونــد و 
شیرینی می دهند و نــذر و نیاز و قربانی می کنند تا 

اینکه دریا پر از ماهی شود. 
در یــکــی از روایـــت هـــای جــنــوب ایــــران آمــــده اســت 
ماهیگیری در تور خود به جای ماهی، جانوری به شکل 
انسانِ پشمالو و بی آزار را صید می کند، آن را به خانه 
مــی آورد و به کار نگهداری از گوسفندانش می گیرد 
و چــون مرتباً فقط کلمه هــول را تکرار مــی کــرده، او را 
هول می نامد. هول شبی 100 دزد ســواره را شکست 
می دهد و نیمی از آن ها را می کشد و نیم دیگر را فراری 
می دهد و صاحب پوشاک، اسب و زین وبرگ اسبان 
آن هــا می شود. مرد طمعکاری به امید دستیابی به 
این غنایم، دختر خود را به عقد هول درمی آورد. این 
دختر دارای چهار پسر می شود که بازماندگان آن ها 
به بن هول معروف اند. افــراد قبیله او همه ماهیگیر، 
ملاح و راهزن دریایی شدند و همیشه در دریا به سر 

می بردند. 
به باور اهالی قشم، آب دریا در آغاز شیرین بود. پدر و 
پسری تشنه، لب دریا رسیدند. پدر با جامی که همراه 
داشت، پیش از فرزند آب نوشید. وقتی پسر جام آب 
را بر لب گذاشت، آب شور شده بــود. آب شور پسر 
را هــلاک کــرد و از آن زمــان آدمــی دریــافــت که هنگام 

تشنگی، اول باید کوچک ترها آب بنوشند.
در روستاهای کنگان هنگام خشکسالی برای طلب 
باران، هنگام سحرگاهان شخصی با یک بطری خالی 
ــا پــر می کند  ــا مـــی دود و آن را از آب دری بــه ســوی دری
ــدن، آن را به رودخــانــه ای می رساند و در نیم  و با دوی
ــاور دارنــد  متری کف رودخــانــه چــال می کند. مــردم ب
دریاها به ابرها دستور می دهند آب دزدیده شده را به 
دریا برگردانند؛ ابرها آن قدر می بارند که رودخانه پر 
می شود و طغیان می کند و بطری را به دریا می رساند. 

رضا پیراسته    علم شمشیری خودِ تاریخ قشم است؛ برای همین هم 
عجین شده با دریا و دریانوردی. از پشت همین علم می شود تاریخ جزیره 
را دید که نگین درشتی است در آب هــای خلیج فارس. در همه هزاره های 
پیشین، خلیج فارس و جزیره هایش شاهراهی بوده اند برای رفت وآمدهای 
دریایی. در هزاره اخیر علاوه بر همه آن سفرهای دور و دراز دریایی، سفر 
مشتاقان بیت الله  الحرام از سرزمین های آن طرف آب هم به آن اضافه 
شده است. کشتی هایی که مسافران را از دوردست ها به شبه جزیره حجاز 
می رسانده اند، دو دسته بوده اند. دسته ای مسلمانان آفریقا را از »زنگبار« 

از راه دریــای ســرخ به »بندر جــده« می رسانده اند و شمار دیگرشان هم 
مسافران فراوان شبه قاره را از راه خلیج فارس، با گذر از کنار بحرین به بندرهای 
»قطَیف« و »جبُیَل« می آورده اند و برمی گردانده اند.در یکی از همین سفرها، 
شماری از حاجیان »حیدرآباد« هند )که بعدها جزئی از کشور پاکستان شد( 
موقع برگشتن از سفر حج، وقتی کشتی شان در قشم پهلوگرفته بوده تا آب 
و غذایی بار بزند، از این جزیره خوش آب و هوا خوششان می آید و ترجیح 
می دهند همان جا از کشتی پیاده شوند و بمانند در این »هندوستان ایران«. 
تاریخ جمعیت »حیدرآبادی« های قشم از این موعد نامعلوم که احتمالاً 

900 سال پیش باشد، آغاز می شود. حیدرآبادی ها به همراه »مینابی ها« 
جمعیت شیعیان قشم را می سازند. آن ها علم شمشیری را که از بارگاه »شاه 
نجف)ع(« به دستشان رسیده بوده و قرار بوده به حیدرآباد ببرند، همین جا 
در قشم، پیش خودشان نگه داشتند. حیدرآبادی ها در دو سوی این جزیره 
خانه و زندگی ساخته اند؛ در خودِ شهر قشم در سمت شرقی جزیره و در 
غرب آن در »باسعیدو«. بخشی از آن ها هم کشت وکاری فراهم کرده اند 
در جایی که حالا روستای »حمَیری« است. »آیین علم شمشیری« آیین 

حیدرآبادی های قشم است که در آن، همه قشمی ها حضور دارند. 
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